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ــال ها بود كه همديگر را مي شناختند و با هم  ــهريار و فريده س ش

رفت وآمد داشتند. آنها همسايه بودند و هميشه همديگر را مى ديدند، تا 

اين كه در همين رفت و آمد ها به يكديگر علاقه مند شدند. بعد از مدتي 

شهريار پيشنهاد ازدواج را مطرح كرد و جواب بله را از فريده گرفت. 

ــهريار در يك تصادف جان خود را از دست داده بود و  ــر اول ش همس

دوبار هم ازدواج ناموفق داشته و براى چهارمين بار تصميم به ازدواج 

گرفته بود. فريده هم كه با تنها دخترش زندگى مى كرد قبول كرد كه 

زن شهريار شود. خيلى زود مراسم عقد برگزار شد و آنها راهي خانه 

مشترك شدند. اوايل، زندگي خوبي داشتند اما كم كم مشكلات شروع 

شد تا جايي كه بعد از گذشت 10 ماه تصميم به جدايي گرفتند.

فريده وقتى روبه روى قاضى عموزادى، رئيس شعبه 268 دادگاه 

ــت طلاق را اين گونه بيان كرد:  خانواده قرار گرفت، دليل درخواس

ــت كه با شهريار ازدواج كرده ام. روزى كه با او آشنا شدم  10 ماه اس

ــر اولش در يك تصادف فوت كرده و بعد از او  ــتم كه همس مى دانس

دو بار ازدواج ناموفق داشته است. شهريار برايم تعريف كرد كه با دو 

همسر قبلى اش به اختلافات و مشكلات زيادى بر خورده و نتوانسته 

ــكلاتش با دو همسر قبلى اش  در كنار آنها زندگى كند. او وقتى مش

ــف كرد قبول كردم با او ازدواج كنم. موضوع را با تنها  ــم تعري را براي

دخترم در ميان گذاشتم و او هم پذيرفت كه با شهريار زندگى كند. 

ما با هم ازدواج كرديم و من و دخترم زندگى مشتركمان را با شهريار 

ــت از همان روز اول دو دختر  ــاز كرديم. اما درس ــرش آغ و دو دخت

ــروع كردند و به هر نحوى بود  ــهريار اذيت و آزارهاى خود را ش ش

من و دخترم را عذاب مى دادند. اوايل سعى كردم تحمل كنم ولى به 

خاطر دخترم ديگر نتوانستم رفتارشان را تحمل كنم. وقتى موضوع 

را با شهريار درميان گذاشتم با كمال تعجب فهميدم كه اين دو دختر 

همين بلاها را هم سر دو همسر قبلى شهريار آورده و كارى كرده اند 

كه آنها از زندگيشان بيرون بروند. وقتى اين موضوع را شنيدم خيلى 

ــتم هيچ وقت با  ــدم. چون اگر از اول مى دانس ناراحت و عصبانى ش
اين مرد زندگى نمى كردم.

در اين لحظه مرد جوان به قاضى گفت: وقتى با فريده آشنا شدم 

به او علاقه مند شدم. با خودم گفتم شايد اين بار دخترانم كوتاه بيايند 

ــم. آنها بعد از  ــته باش و اجازه دهند من با اين زن زندگى خوبى داش

ــتند  ــان با ازدواج دوباره من مخالف بودند و مى خواس مرگ مادرش

هر طور شده جلوى پاى من سنگ بيندازند. هميشه هم موفق بودند. 

من به خاطر شدت علاقه ام به دخترانم نمى توانم حرفى به آنها بزنم 

ــان شوم. هميشه با خودم مى گويم  ــليم خواسته هايش و مجبورم تس

ــوم و آنها را متقاعد كنم، ولى فايده اى  ــايد اين بار بتوانم موفق ش ش

ــرش را اذيت كردند ولى  ــرم و دخت ــدارد. قبول دارم كه آنها همس ن

ــتند و من نمى توانم حرفى بزنم كه  ــكار كنم آنها دخترهايم هس چ

ــته قلبى ام مجبورم كه  ــان كند. براى همين على رغم خواس ناراحتش

از فريده جدا شوم.

ــرا فريب داده و درباره  ــم در پايان گفت: اين مرد م ــوان ه زن ج

علت طلاق همسران قبلى خود به من دروغ گفته بود. من نمى توانم 

دروغ هاى او را تحمل كنم و تنها درخواستم طلاق است. او با زندگى 

و روحيه من و دخترم بازى كرد و دخترم به خاطر آزارهاى دختران او 

دچار مشكل اعصاب شده است. آنها زندگى ما را سياه كردند.

وقتى صحبت هاى اين زوج به پايان رسيد قاضى، از مرد خواست 

دخترهايش را به دادگاه خانواده بياورد تا شايد بتواند آنها را متقاعد 

كند. مرد هم قبول كرد و رسيدگى به اين پرونده به جلسه بعد و در 
حضور فرزندان مرد موكول شد.

حوادث

جدايي از چهارمين همسر

درخواست طلاق به خاطر حسادت به خواهرشوهر
مهلت يك ماهه زن جوان براى خريد خانه در منطقه شمال تهران به 

شوهرش، باعث شد تا براى هميشه از همسرش جدا شود.
زن و مرد جوان وقتى روبه روى قاضى شعبه 268 دادگاه خانواده قرار 
ــود را ارائه دادند. مرد جوان درخصوص  ــت طلاق خ گرفتند درخواس
ــال است با همسرم زندگى  ــه س علت آن به قاضى گفت: آقاى قاضى س
ــادت كرده و  ــرم مرتب به خواهر من حس مى كنم و در اين مدت همس
ــت. او فقط نگاه مى كند ببيند  زندگى را براى هردويمان جهنم كرده اس
ــد  او هم بلافاصله مى رود و همان كار  ــرم چكارى انجام مى ده خواه
ــعى كردم او را تحمل كنم ولى  را انجام مى دهد. در اين مدت خيلى س

ديگر فايده اى ندارد.
اين مرد ادامه داد: چند وقت پيش خواهرم در يوسف آباد  يك خانه 

ــت. همسرم  ــده اس خريد از آن وقت تا الان زندگى ما به جهنم تبديل ش
هر روز با من دعوا مى كند و مى گويد بايد در آن منطقه ما هم يك خانه 
بخريم. من مى دانم كه او تنها به خاطر حسادت به خواهرم، مى خواهد 
ــام دهم. او حتى به من مهلت هم داده و گفته كه اگر طى  ــن كار را انج اي
ــود. براى همين من  ــاه در آن منطقه خانه نخرم از من جدا مى ش ــك م ي
هم تصميم به جدايى گرفتم. من حتى اگر هم مى توانستم هيچ وقت در 
ــه نمى خريدم كه همه به من بخندند و آبرويم برود. همه  ــه خان آن منطق
ــادت به خواهرم در آن منطقه خانه گرفته ام.  مى دانند من به خاطر حس
ــود را ندارم و  ــتش ديگر طاقت زندگى كنار اين زن لجباز و حس راس

مى خواهم براى هميشه از او جدا شوم.
زن جوان نيز به قاضى گفت: من اگر به شوهرم مى گويم خانه اى در 

منطقه بالاى شهر تهران بخرد به خاطر خودش است. من با اين كار سعى 
مى كنم او را مجبور به جمع كردن پول هايش و خريد يك خانه كنم تا 
در زندگيمان پيشرفت كنيم. پيشرفت كردن چيز بدى نيست و همه به 
ــوهرم اين موضوع را متوجه نمى شود و حرف  ــتند. ولى ش دنبالش هس
ــادت مى كنم . من  خودش را مى زند. او مى گويد من به خواهرش حس
تنها پيشرفت زندگيمان را مى خواهم ولى شوهرم براى اين كه پول هايش 
را خرج نكند اين بهانه ها را مى آورد و من را بدنام مى كند. او زندگيمان 
ــر هيچ و پوچ به جهنم تبديل كرده و من هم ديگر نمى خواهم در  را س

كنار او زندگى كنم.
بعد از صحبت هاى اين زوج، تلاش قاضى براى منصرف كردن آنها 

از جدايى بى نتيجه مى ماند و آنها براى هميشه از هم جدا شدند. 

دادگاه خانواده

سيما فراهانى

زن جوان در دادگاه خانواده: فرزندان همسرم ، زندگى ما را سياه كرده اند 
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با فرزندان قبل از ازدواج مجدد 
مشورت كنيد

دكتر حسن عشايري / روان شناس:  يكى از دلايل اصلى طلاق اين 
است كه زن و مرد با حداقل اطلاعات در مورد يكديگر با هم ازدواج 
مى كنند. آنها بدون شناخت كافى از هم، يك زندگى مشترك را آغاز 
مى كنند و نمى دانند كه ممكن است در زندگى مشترك، با هم به تفاهم 
نرسند و از هم جدا شوند. اينجاست كه زن و مرد براحتى از هم جدا 
مى شوند و نمى دانند كه بعد از جدايى چه مشكلاتى سر راه آنها وجود 
دارد. معمولا زن و مرد با حداقل اطلاعات و انعطاف پذيرى و تحمل 
با هم زير يك سقف مى روند. آنها تصور مى كنند با يك نفر ازدواج 
مى كنند ولى هيچ وقت به اين فكر نمى كنند كه آنها با يك قوم يا قبيله 
ازدواج مى كنند؛ يك خانواده بزرگ كه معمولا همه آنها دست به 
دخالت مى زنند و يك زندگى را از هم مى پاشند. دخالت هاى بيجاى 
اطرافيان در خيلى از موارد باعث شده كه زوج على رغم ميل باطنيشان 
تن به جدايى دهند. در صورتى كه آنها مى توانند اين دخالت ها را ناديده 
بگيرند و به زندگى خودشان فكر كنند، به اين كه بعد از جدايى چه 
مشكلاتى گريبانگيرشان خواهد شد. زن و مرد بايد بدانند كه زندگى 
بعد از ازدواج، مشترك مى شود و هردو از زندگى به يك اندازه سهم 
دارند. خواسته ها و سليقه هاى هردو طرف مهم است و نبايد ناديده 
گرفته شود. اگر هم زن و هم مرد اين موضوع را بدانند و با اين ديد 
ازدواج كنند در زندگى مشترك كمتر به مشكل برمى خورند و كمتر 

شاهد طلاق و جدايى زوج ها خواهيم بود.
ــوى ديگر افرادى كه براى دومين يا چندمين بار ازدواج مى  از س
كنند و از ازدواج قبلى خود فرزند دارند، بايد قبل از ازدواج فرزند يا 
فرزندان خود را با شرايط جديد و دليلشان براى ازدواج مجدد آگاه 
كنند تا آنها بدانند، همسر جديد قرار نيست جاى پدر يا مادر واقعى 
آنها را بگيرد. ازدواج ناگهانى باعث شوك به فرزندان مى شود و آنها 

تصور مى كنند ناديده گرفته شده اند. 




